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 رجیملأعوذبالله من الشیطان ا

 بسم الله الرحمن الرحیم

 القاسم محمّد أبی و نبیّنا و صلی الله علی سیّدنا

 علی أعدائهم أجمعین ةو علی آله الطّاهرین، و اللعن

قبل از ادامۀ صحبت در کیفیّت تغذیه در حدیث عنوان، که خدمت رفقا عرض شد، چون موارد 

 ت فعل ولیّ خداجّیبعضی از شبهات و سؤالاتی که دربارۀ حزیادی، هم از داخل و هم از خارج راجع به 

آوری بشود،  ، بنا را بر این گذاشتیم که مجموعۀ این سؤالات جمعاست شده مطرح کردیم بحث می که

اگر سؤالی و رفقا، دوستان، راجع به مطالبی که خدمتشان عرض شد، حالا بر حسب مراتب خودشان، 

یک مجلسی که خارج از این مجلس عنوان  بعد در تا ردهکنند یادداشت کلطف  ها را ابهامی هست، این

 را رفقا و دوستان این مطالب در نظر داشته باشید که دهیم، البته این را همسخ ی پاشفاه آنهاهست، به 

کنند و به صورت یک کتاب، به طور مستقل با اضافاتی انشاءالله به طبع و نشر  دارند تهیه و تنظیم می

اسب که از نظر صوتی هم مسائل مطرح شود، از این جهت منمنتها خب از نقطۀ نظر این. خواهد رسید

و بیشتر هم مجالسی که اخلّاء و فضلاء دو مجلس، خارج از مجالس عنوان،  است که در یک مجلس یا

 .نسبت به این مطالب بپردازیم در آن مجلس تشریف دارند،روحانی 

مه و وسیلۀ رسیدن به مقصود مقدّغذا را به عنوان که انسان  صحبت ما در کیفیّت تغذیه بود، و این

عرض شد در . و به خود غذا و کیفیّت مأکولات، به عنوان استقلال نباید نگاه کندهد، باید مدّ نظر قرار بد

کالبهیمة » :فرمایند امیرالمؤمنین علیه السلام می .طور باشد با حیوانات تفاوتی ندارد جلسۀ قبل که اگر این

و منظور و مقصودشان در این ها هدف ندارند، مقصد ندارند،  ، افرادی که این؛  «المربوطة، هّمها علفها

جلویش علف  و اند بسته طویله ست را به حیوانی که دررسیدن به مطامع دنیا و تکالب بر حطام دنیادنیا 

بلعد، هیچ  را می آنچه که دارد کردن به آنخوردن و نگاه غیر از  حیوان این نمایند؛  میتشبیه  اند، ریخته

ین، ا !عالم را سیل ببرد، این علف جلوی ما از بین نرود :نداردر دیگری از عالم تصوّ .فکر دیگری ندارد

 .همّی است که این حیوان دارد

مأکولات به عنوان مقدّمه برای . لحاظ نشده است به این کیفیّت این مسئلهدر نظام خلقت انسان 

 و این هم. گیردقرار ب توجّهباید مورد آن مقصد و مقصود ارتقاء روح و برای گذران این دنیا و رسیدن به 

                                           
 .11ص ،3ج ،(عبده)ة شرح نهج البلاغ -1



 0  022جلسه / شرح حديث عنوان بصري 

 

 .اشته باشد و اشتباه برداشت نکندد دقت کافی انسان نسبت به آن مسائل از مسائلی است که باید

اند و دستوراتی  کل و تغذیه مطالبی داشتهرگان سیر و سلوک نسبت به کیفیّت أهمیشه بز

ر مناسبت هم نیست با استقبال ماه مبارک رمضان که چند روز دیگ بی این مطالب و خب البته. اند داده می

 باشد ۀ مطالب، جملاتی خدمت دوستان عرض کنیم و انشاءالله تتمّنسبت به روزه و کیفیّت آن .هست

 .به خواست خدا ،ی بعد از ماه مبارکبرا

اً ا بالإجبار و قهرهمین قضیه و همین مطلب است که خداوند متعال در دوازده ماه سال، یک ماه ر

خیلی  و این یک نکتۀ. ت قرار داده استنظر کردن از مأکولاماه گرسنگی و احساس جوع و صرف 

یا آن دستور سه روز در  هفته، در سیر و سلوک، دستور دو روز روزهو ارباب که چرا بزرگان  است یمهم

تر از آن سه روز در  ک قدری خاصالبته خب این دو روز در هفته ی .دادند ماه را در تمام مدت سال می

چه دربارۀ چنان. دادند به ضمیمۀ رمضان مدّ نظرشان قرار مییا روزۀ ماه رجب و شعبان را . است ماه

هست؟ ای  این چه قضیه. کردند صل میرسول خدا داریم که حضرت ماه رجب و شعبان را به رمضان متّ

شنویم، گاهی  میشنویم، یک امام زمانی  ای می هشنویم، یک ائمّ واقعا ما وقتی که یک رسول خدایی می

خب  پیغمبر نیاز به روزه دارد؟ها هم نیاز به این مطالب مگر دارند؟ مگر  خب اینکنیم  با خودمان فکر می

امام برای  !اند؟ تجرد پیدا نکرده آنهاد پیدا کند، یعنی که تجرّ گیرد؟ برای این روزه را انسان برای چه می

او که دیگر به اصل و  ب بیشتر برای او حاصل شود؟که تزکیه و آن جنبۀ تقرّ د؟ برای اینگیر چه روزه می

این انجام این دستورات . است واصل شده ه عین وحدت و وحدت در عین است،به حقیقت تقرّب، ک

 دیگر برای چیست؟

که  د ش ای چند نفری بودیم، صحبت راجع به این چندی پیش بود با یکی از رفقا در یک جلسه

حضرت خدیجه سلام الله علیها همیشه ایشان کارهای  ا تا وقتی که حیات داشتند برایرسول خد

گوسفند  فرستادند میند و ثوابش را برای حضرت خدیجه داد دادند، صدقات انجام می مستحب انجام می

بر اعتراض های پیغم از همین زن  کردند، که بعضی میوابش را برای حضرت خدیجه هدیه کشتند، ث می

 ؟نوز باقی هستی و چه و چهـ ه ـ پیرزن: آوردند م میهنوز که هنوز است در فکر آن ـ اس: کردند می

کجا بودید : و پاسخ رسول خدا نداریم که حضرت فرمودند آنهاخب حالا کاری به آن اعتراض 

الله  واقعا حضرت خدیجه سلام. شما در آن وقتی که او چه کرد و چه کرد و چه مسائلی را انجام داد

ی فانی در خودشان را به کلّ حضرتایشان حق دارد و  مه حق دارد، بر گردن تک تک ماعلیها بر گردن ه

مند خیلی ثروت. دند، تمام اموالشان راجا به رسول خدا بخشی الشان را یکتمام امو. رسول خدا کردند



 2 (3322شعبان 02) 022مجلس / بصريعنوان شريف شرح حديث 

ها را تحریک  زدند، بچه سنگ می - پیغمبر را مورد اذیت قرار بدهند آمدند ها می وقتی این. بودند

های هفت ساله، ده ساله، دوازده ساله،  کردند که بیایند بیفتند دنبال پیغمبر با سنگ بزنند، بچه می

آمد در مقابل این  این حضرت خدیجه می -دادند غمبر را مورد آزار قرار میآمدند و پی ها می ر، اینت بزرگ

شکست، پای  خورد و سر حضرت خدیجه را می که سنگ می! داد ها خودش را سپر قرار می سنگ

 کنید؟ توجّه می طوری بوده قضیه، این. شکست حضرت خدیجه را می

ل شد و پشت متحمّ ه زحماتیچحضرت خدیجه واقعا و  ندبود طالب که سه سال در آن شعب ابی

رسول  خب تو: ، نفرمودبه پشت پیغمبر ایستاد و صحنه را خالی نکرد، و پیغمبر را رها نکرد با تکلیفش

تو رسول الله هستی و اجرش را  ام باید پا به پایت بایستم؟ دهمن چه گناهی کر !الله هستی و تکلیف داری

لت پیغمبر حضرت خدیجه خودش را در رسا شوم؟ل من چرا بخواهم این مسائل را متحمّ! بری هم می

! من هم یکی ،پیغمبر یکی :گفت یعنی می! اصلا احساس زن و شوهری نبود !کرد شریک احساس می

من اگر از ! هدد کاری انجام نمی نکنم او به مقصدش برسد، من دفاع از پیغمبر دفاع کنم، تا من باید بیایم

غذا نبرم ـ  ا من نیایم به غار حرا و برای اوت. ماند از مقصدش می او دفاع نکنم و مورد آزار قرار بگیرد،

عبادت  تواند نمی جاـ خب او آن! یک قدم و دو قدم نبود! آمد می از مکه به غار حراء ای چند بار هفته

رفت  گذرانی بکند؟ می حرا خوش جا در غاررفت آن پیغمبر می. تواند بکند نمیاین دوران را سپری . بکند

 ،دیگر چه خبر استاید  اید و دیده همه رفتهاید،  بساط عیش و نوش راه بیندازد؟ خب رفته در غار حراء

 !بله؟

 اگر پیغمبری که نباید بیاید در شهر در مدت یک اربعین حتی چشمش به یک آدم نباید بیفتد،

هان؟ باید این مطالب را در نظر بگیرد؟  شود، کی باید غذا بیاورد؟ کی باید برسد؟ کی می بیفتد خراب

در . گشت گذاشت و برمی غذا را می. کرد باید این کار را انجام بدهد؟ حضرت خدیجه این کار را می کی

نفسش آدم ! ی رفته باشنداید؟ باید رفقا خیل آمد ـ غار حرا رفته میبسیاری از موارد که حضرت خدیجه 

ـ ، ! آن بالا آب نبودـ ، خواست بگذارد را میآب  و غذابرای پیغمبر جا در آن ـ! آید جا بند می در آن

دارند و  میدید پیغمبر سر از سجده برن ایستاد می هرچه می شانپیغمبر مشغول سجده بودند و ای

ین نهمچ کجا! زد یغمبر را به هم نمیحضور پ حالت! ت اتفاق افتاده بودبارها به این کیفیّ! گشت برمی

بلند شود بیاید از مکه  کنیم؟ اصلا داریم صحبت می چه عوالمی در ما! شود پیدا کرد؟ هایی را میچیز

ند، مشغول ذکرند، حالا چه مشغول سجده و چه مشغول توجّهاند و مشغول  جا و ببیند پیغمبر نشستهآن

، لباسش را باید بیاورد، خب هر روز بگذارد جاما یحتاج پیغمبر را آن! هم حتی نکند ذکر، به پیغمبر سلام
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ره برگردد؛ درست؟ این کارها و بعد هم دوبا دلباس بیاور ض بشود، در آن گرمای کذایی،لباس باید عو

 .داد میانجام  کرد؟ این حضرت خدیجه را کی می

دادند،  د به فقرا میکشتن گوسفند می. نبودند پیغمبر تا عمر داشتند از فکر حضرت خدیجه بیرون

؛ بود دادند، ثوابش برای حضرت خدیجه پول به فقیر می. فرستادند می حضرت خدیجه ثوابش را برای

مگر خب  تمام شد؟. همین طور ،خواندند بود ، قرآن می خواندند، ثوابش برای حضرت خدیجه نماز می

بین خدا و بین فیض  واسطۀ صل همۀ وجود است و آن که رأسپیغمبر نیاز به این کارها داشت؟ او که ا

ها و  وسیلۀ برای نزول برکات و نعمت او! عالم در دستش است تمام که دیگر است، او جوداتوم

که  کشد دیگر حالا چرا گوسفند می. نفحات الهی به همۀ عالم وجود است، از جمله حضرت خدیجه

در ! این نیست! نه ؛تواند ثوابش را به ایشان بدهد دیگر میه بکند او اراد رت بفرستد؟ثوابش را برای حض

هر دو باید . این عمل در خارج انجام بگیرد، پیغمبر بخواهد انجام بدهد، یا غیر پیغمبرباید  نظام عالم

غمبرم دیگر، آن ثوابی که صدقه حالا من پی .شودخواهد برسد، باید صدقه داده  می ثواب  .گوسفند بکشند

باید  پیغمبر هم بدهد، صدقه باید پیغمبر هم! این نیست! کنم صد برابرش برسد، نه یک اراده می دارد

 فاتحه بخواند؛ رود، میوقتی سر قبرش  باید پیغمبر هم باید نماز بخواند، پیغمبر هم قرآن بخواند،

 .رسد کنم آن نفحات می یک اراده میبگوید حالا من پیغمبرم، خب  شود مین

کردند که ـ این را هم رفقا همیشه انجام بدهند ـ هر وقت از بیمارستانی  به ما توصیه میمرحوم آقا 

 برای امواتی که هستند گذرید، و هر وقت از قبرستان می بخوانید برای مریضان؛ شفا گذرید، حمد می

ی کنید، به یک ده کنید در یک جاده، حرکت می دارید یک مسافرت می .الله بخوانید حمد و قل هو

 آنهایک قبرستانی است، یک حمد و قل هو الله برای همۀ  رسید، این طرف هری میرسید، به یک ش می

به ایشان این مطلب را از دستور  طباطبایی مرحوم علامه ظاهراً .خواندند میخودشان هم . باید بخوانید

حالا که داری  :گرفتند را در نظر میچقدر مسائل اخلاقی  این بزرگان ببینید. ی داده بودندمرحوم قاض

کنی؟ این  چرا بخل می! دیگرتا یک ثوابی هم به دیگری برسد ن، هم بخواای  یک فاتحهروی، خب  می

یک  یک قل هو الله بخوان،! ا را ندارده این وبکن این که دیگر دست در جیب  !نداردمؤونه که دیگر 

 .هم به یک برکتی برسند، به یک فیضی برسند آنهابگذار  حمد بخوان

ب پیغمبر هم برای تقرّ. این عمل عملی است که باید انجام بدهد، پیغمبر هم باید انجام بدهد

باید در طول سال روزه . باید ماه رجب و شعبان را روزه بگیرد. بیشتر و استفاضۀ بیشتر باید روزه بگیرد
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 !و که دیگر پیغمبر استا ؟چرا! اِ: بگیرد، نباید بگوییم که

را  گیرد، در یک مرتبه است، و او ای که پیغمبر می آن روزهخب پیغمبر است، بله، پیغمبر است، اما 

خب  دهد؛ جا قرار می رسد، او را در آنها رسول خدا ب هایی که باید به آن افق به مسائل مورد نظر و افق

و به اندازۀ سعۀ  هرکس به اندازۀ خودش. مفید استرای ما که ب گیریم هم آن مقداری ای که ما می روزه

طوری که در همین دنیا، برای دوام حیات و برای دوام بقاء نیاز به غذا  همان. برد بهره میوجودی خودش 

 حالا که چون پیغمبر: بگوییم. شدند، مثل سایر افراد شد، ائمه گرسنه می پیغمبر گرسنه می. خوردن است

 .خواست ارو میدمثل سایر افراد شد،  مریض می! غلط استغذا ندارد، است، نه دیگر نیاز به 

خداوند این را در . ای است که ما باید این را در نظر بگیریم این قضیۀ روزه یک مسئله بنابراین،

 شته، و منّتی است که بر گردن ما گذااست قرار داده دی ما،ب و تجرّسیر صعودی ما و در حرکت تقرّ

اگر ! این یک منت است. است ماه را ماه صیام و ماه روزه برای ما قرار دادهو این یک است،  شده

اید روزه ل برا حداقّ ماهش م باشیم، از دوازده ماه یککه در روز قیامت از نعمات بیشتر متنعّخواهیم  می

نه یک  به عنوان وسیلۀ حیات باید این مسئله را ارزیابی کند،این جریان، جریانی است که انسان . بگیریم

آن دنیا  نگیریم! م دیگرخب حالا بگیری! جریان تحمیلی که خب دستور خداست، باید بگیریم دیگر

جا هستند  ها وقتی آن این روند مکه میها مثلا  بعضی اید نشنیده !آورند معلوم نیست چه به سرمان می

 ؟کنند چه وقت برگردند وزشماری میر

، مان مرحوم آقا، البته با ایشان نبودوقت پیش، همان زف شده بودیم مکه، خیلی یک دفعه ما مشرّ

پیرمردی از آشنایان بود،  بله، یک بندۀ خدایی آمد و او هم. ولی در همان زمان ایشان بود، چند نفر بودیم

 ؟چطور است اید آمده است دفعۀ اول که آقا این مدینه ،خب :گفتیمو  آمد در اتاقآنجا یک روز 

 !مان گردیم پیش زن و بچه شود و زود برمی تمام می! شود انشاءالله تمام می! گذرد آقا ـ می

 !؟شود تمام می !اِ: گفتم

بابا هر روز بشمار : کردند، گفتم داشتند شکایت می که آنهاـ آره، من هم در اتاق بودم، به چند نفر 

 .گردیم تا چند روز دیگر برمی! شود میبالأخره تمام  یک روز رفت، دو روز رفت وهایت،  با انگشت

 !!شود تمام می! چه بگوییم؟! خیلی خب :کردم به اویک نگاهی 

 ق وجودی که خداوند نصیبتان کردهبه جهت همان افق فکری و افاین صحبت  به خب، حالا شما 

در مکه کسی که . کنید و باید هم تعجب کنید تعجب می از این مسئله کنید و خندید و تبسّم می می

یک روز  !آخ! یک روز گذشت! آخ: گذرد باید بگوید رود، هر روزی که از او می میبه مدینه رود، یا  می
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 هان؟!یک روز گذشت! بیست و هفت روز! آخ: شود فردا می. بیست و هشت روز دیگر مانده !گذشت

 مان زن و بچه پیش ،بیست و هفت روز دیگر مانده :شمارد میروزها را که آن کسی این با  وقت آن

 کند؟ در تفاوت میچق ،گردیم برمی

! روز سوم ماه رمضان هم گذشت! آخ! برای ماه مبارک رمضان یک همچنین حالی دارندبزرگان 

کردند؟ چه احساسی  فهمیدند؟ چه درک می چرا؟ چه می !آخ ده روز گذشت! ک هفته گذشتآخ ی

نزدیک  آید و او را به آخر ماه ب دارد پیوسته میکه این روز و ش داشتند و دارند که ناراحت است از این

ایستاد، خورشید و ماه از حرکت  روز می شبانه ای کاش: گویند میاصلا ناراحت است، با خود . کند می

ها چه  باید دید اینبه این کیفیّت انجام بشود؟ باید این مطلب  ای است که این چه قضیه! هان! افتادند می

 ت به این فریضه اهتمام داشتند؟چه قسم نسبها  این گرفتند؟ قسْم روزه می

ما . ای از ایام سال نیست برکاتی که در روزۀ ماه رمضان هست، در هیچ روزه: ما باید بدانیم اولًا

شعبان، ایام رجب،  روز عید غدیر، روز نیمۀ: اش مستحب است در ایام سال خیلی روزها داریم که روزه

مستحب است، خب از این مسائل کم و بیش ها  روزۀ همۀ این. ذلکرض و امثال الأروز عرفه، دحو

. شود ای است که در یک هوا و فضای خاص انجام می روزۀ ماه مبارک رمضان روزهولی . اطلاع داریم

یعنی آن لطف خاص، و آن عنایت خاص، که  !آن هوا و فضای خاص در هیچ روز از ایام سال نیست

درست؟ راجع به  در اوقات دیگر نیست، !، ماه امت من است1«أمّتی شهررمضان »: رسول خدا فرمودند

شهر الله، راجع به شعبان که حضرت فرمودند شهر من است، اما رمضان حضرت : رجب دارند که

من است یعنی چه؟ یعنی یک فضای  امّتکه مربوط به  این. ت من استفرمایند که مربوط به امّ می

از آن مقام رحیمیّت پروردگار نسبت به بندگان در این ماه ی اثر خاصّی و یک ی و یک ظهور خاصّخاصّ

به آن مقام و موقعیّت و استفاضه و استفاده برسد، انسان که برای این که مبارک رمضان وجود دارد 

ای است که انسان را به آن هوا و به آن فضا  این روزه روزه !باید روزه گرفت! ی جز روزه نیستا چاره

  .رساند می

هایشان، راجع به  شان، در صحبتروح مجردشان، در کتاب  مهر تاباناین همه مرحوم آقا در کتاب 

مرحوم قاضی ماه  اند این که حکایت نوشته گرفتند، ای که اولیاء خدا می ت روزهت ماه رمضان و کیفیّکیفیّ

ماه رمضان  آخر دهۀ. شوخی نبوده که ها کرد؟ خب این کرد؟ چطور طی می رمضانش را چطور سیر می

                                           
 .99ص ،1ج ،ةوسائل الشیع  -1
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 هم همین کار را بکنیم، ولی خب گویم ما رفت؟ حالا نمی دید در نجف، کجا می اصلا کسی ایشان را نمی

سر از  آنهاآمد که  ؟ آن حالاتی که برای اولیاء خدا در این ماه پیش میایشان چه احساسی داشت خرهبالأ

ی رسیدن ماه رمضان در پوست خود برابنده خود شاهد بودم که  چه حالی بود؟ شناختند، پا نمی

دارد ماه ! آید دارد ماه رمضان می: فرمودند و با چه حال شعف و سرور و ابتهاجی می! گنجیدند نمی

ای که  گرفتند؟ همین روزه وزه میرطور  چهها  اینحساسی داشتند ؟ و چه ا واقعا اینها! آید رمضان می

 آنها بخوریم یا نه؟ شد؟ سحری بخوریم و افطاربعد هم افطاری دیگر؟ تمام حری بخوریم و فقط س

در این ماه مبارک  آنهاای که  مراقبه. شان با روزۀ ما تفاوت داشت، حالشان با حال ما تفاوت داشت روزه

عمل ظاهری و عمل  تکلیف ظاهری و یکای که خب این یک  دادند، به ضمیمۀ روزه رمضان انجام می

، هرکسی نسبت به وضع توجّهآن  .درسانْ میظرشان بود چه که مدّ ن همانبه را  آنهاواجب بود، آن مراقبه، 

یاید، مرحوم آقا برای خواست ب وقتی که ماه رمضان می. خودش و نسبت به موقعیّت خودش

دادند، مسائلی را  ر میمطالبی را تذکّ -زمان حیاتشان  البته آن سابق الأیام، نه این اواخر -نشان شاگردا

 .به ماه رمضان خیلی عنایت داشتند و نسبت دادند ر میتذکّ

سر و کله در ماه رمضان با مردم : فرمودند که می بود کردند، این مطرح میکه  یکی از مسائلی

گوید آقا این چیست؟ آن یک چیزی  آید به این می یعنی اگر فرض کنید که در سایر ایام آدم می. نزنید

 له زدنها، در ماه رمضان این را کنار بگذارید، این سر و ک این حرف گوید و ید، این یک چیزی میگو می

ه همین مراتب اسماء جزئیّد در آور گیرد، آدم را می ا از انسان می، آن فایده ردآور میپایین آید انسان را  می

البته  .که مسئله به مشاجره کشیده بشود تواند بگذرد، نگذارد اگر انسان می. دارد کند، نگه می حبس می

ولی عجیب است که چطور برای انسان ! ها همۀ ایام سال است! ها  این دستور، دستور همۀ روزهاست

ولی ماه رمضان به واسطۀ همان گرسنگی و به واسطۀ همان رقّت نفس و رقّت روح . شود غفلت پیدا می

ر نسبت شود، انسان تذکّ میتر به مأکولات و امثال ذلک برای انسان پیدا  کم توجّهای که در اثر  الجمله فی

ش نسبت به این مسئله بیشتر است، در حالی که خب همۀ ایام توجّهبه این مسئله برایش بیشتر است، 

و در بقیۀ ایام  در ماه مبارک انسان اینچنین کند، دستور خاص ندارد که حالا. طور باشد سال باید همین

ولی در ماه مبارک ! طور نیست این! ام بدهد؛ نهطور یله و رها، هرکاری که دلش خواست انج سال همین

به این  وکه انسان به آن مراقبه  زمینه مساعدتر است، بستر مساعدتر است، هموارتر است برای این

خود انسان  بی له زدن با مردم، نسبت به یک مسئلۀسر و ک. ، برسدبود آنهامسائلی که خب دستورات 

حالتی که برای . کند کند، کم می گیرد، سلب می آید از انسان می می فایدۀ روزه رااین، آن پافشاری کند، 

 .کند دهد، سبک می لت را تخفیف میشود، آن حا انسان پیدا می
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، حواسش یک نفر درگیر بشود، بگذرد خواهد با کند که می فرمودند که تا انسان احساس می لذا می

یا وقتی که فرض کنید یک . برود در یک جای دیگر و مطلب را بگرداند یک جای دیگر پرت بکند و را

! بیند که هان خواهد صحبت بکند، می می خواهد بگوید، تا شخصی می آید سراغ انسان و از یک نفر می

خواهد اینچنین شود  تا می. شود جور دیگر می نفسش دارد یک! شود می یدلش دارد یک جور دیگر

به ایمجا برسد و نفس درگیر  اصلا قضیه را نگذارد که راستی فلان جا چه خبر؟ هان :بحث را عوض کند

خصوص در ماه ه این از مسائلی بود که خیلی ایشان نسبت به این قضیه تأکید داشتند و ب. داین نکته بشو

 .دادند می توجّهیشتر بنسبت به این مسئله  مبارک که

مات و کنیم، دور شدن از توهّ توجّهسبت به آن یکی از مطالبی که در ماه مبارک خیلی باید ن

. دارد یا ندارد تحالا یا واقعیّ. کنیم هایی است که در ذهن خود نسبت به افراد برای خود ایجاد می خاطره

خاطرۀ خوب که ! ها نهخاطرۀ خوب حالا . دار خوب نیست برای یک روزه این بودن خاطره در ذهن

حتی تنها هم گرفته ! رود میدر هم کند، اخمش  می آنهاهایی که انسان تا یاد  اشکال ندارد، اما خاطره

بیاید ؛ در ذهن نگذارد این خاطره اصلا  .آید میکند ولی در ذهن  کسی هم صحبت نمیبا ! ها نشسته

کسی بیاید پیش انسان از یک . ه بدهدلذا انسان نباید از اول را. کند کند، خراب می بیاید، خراب می

شخصی حرف بزند، غیبتش را بخواهد بکند، حتی بخواهد مطلب صحیحی هم بگوید، راست هم 

 .کند میواهد بگوید، ولی همین که در او یک خاطرۀ بد ایجاد شود، خراب بخ

من این را  خیلی وقت پیش! بگویدکند، نیاید به من  فرمودند اگر کسی غیبت مرا می مرحوم آقا می

د، در نیاید به من بگوی: فرمودند می. در همان زمانی که در تهران بودند یکی دو سه بار از ایشان شنیدم،

غیبت را گوید آقا ما غیبت شما را کردیم و حالا  آید به من می که می  چون همین جا استغفار بکند؛ همان

رود ؛  می در ذهن منشود؟ یک خاطره از این  خواهد این را بگوید، چه می ، همین که میبگوید یا نگوید

دائم ! هایستد ک آدم که نمی! بینید هایی گفت؟ می در چه زمینهخب حالا این چه گفت؟ به که گفت؟ 

ن هم اتفاقا این استدعا را رفقا م. خیلی اتفاق افتاده کند این مسئله را در ذهن حلاجی کردن، شروع می

راجع به ما حرفی زده است، به حالا اگر جایی شنیدند کسی ! ها نیستند البته رفقا که اهل این حرف دارم،

در ما هست، که خب  یا عیب و نقص !، اصلا و ابداًما نیاز به شنیدن این مطالب نداریم! بگوید من نیاید

خواهیم  از خدا می ،که حالا انسان بخواهد از عیب و نقصی که در او هست فرار کند چیز خاصی نیست

یا نیست، و اگر نیست چرا ذهنش را انسان بیاید مشغول کند و درگیر کند نسبت به آن  ؛ح کندکه اصلا
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از بین برود؟  هنی بین انسان و بین افراد چرا خراب بشود وآن حالت ذ ؟اند چیزی که حالا نبوده و گفته

 !خب حالا غیبت کرده که کرده دیگر

کردند، چه  گفتند، فلان می قضیه از شما این را میما فلان مجلس بودیم، آقا راجع به این ! نه آقا

 ...گفتند می

خیال  ها هم غرض ندارندها، لا بعضیحا. کند گیرد، خراب می آید می خب این حال آدم را می

در منزل بودیم یک بندۀ خدایی آمد و  ند روز پیش بود،همین چ چرا؟. هاست سوزی و این کنند دل می

که این و این و این  :ربطی هم بود و وقوع خارجی هم نداشت یۀ بیای و خب قض هراجع به یک قضی

ه یکی از مربوط بحتی  خب، اتفاقا. نین مطالبی و یک همچنین مسائلی گفته اندراجع به شما یک همچ

ناراحت شدم،  بیشتر ها بود، ولی من از این قضیه ر و اینخب خیلی مسئله، موجب تکدّبود و بستگان 

ربطی به انسان نسبت بدهند، چرا این قضیه حالا به گوش  اجع به این که یک مسئلۀ بیچه که ر بیش از آن

ت بود تی دارد، خب آن ذهنیّآدم نسبت به افراد خب یک ذهنیّ! رسید بهتر بود ما رسیده؟ حالا اگر نمی

ش ر هم روی، یک چیز دیگرویش اضافه شد تی که دارد، یک چیز دیگر همحالا دوباره آن ذهنیّ! دیگر

ت حالا آن آمده روی ذهنیّ. نه نفع دنیوی برای ما دارد اطلاع بر این، و نه نفع اخروی آمد، در حالتی که

حالا آدم بیاید این را بشنود، چه ! یک حرفی زده، و یک غلطی کرده، خب کرده که کرده دیگرخودش، 

 نفعی دارد؟

بیچارگی . درد زیاد داریم! این دو روز دنیا را به این مطالب بگذرانیم، خیلی کار داریمما نباید  

که حالا بلند شویم  مجال نداریم.، عقب افتادگی خیلی داریمضعف خیلی زیاد داریم خیلی زیاد داریم،

این  ، بپردازیمبیاییم، به این که در این دنیا آن پشت سر ما چه گفت، این جلوی روی ما چه گفت

 چقدر دیگر از عمر ما باقی مانده؟مگر  بندد، مطالب، دست و بال ما را می

و هرکس به هر اندازه رعایت ! کردندها ها مسائلی است که بزرگان روی این مطالب تأکید می این

قطعا بدانید نمازی که . اش را خودش برده برد، نفعش را خودش برده، فایده کند، نفعش را خودش می

کند؛ خب اثرش را  وانید بعد از شنیدن این مطلب، با نمازی که قبل از شنیدن بود، تفاوت میخ شما می

 درست؟خب چرا انسان حالا بشنود؟ . آن اثر تخریبی خودش را گذاشت! گذاشت دیگر

کردید  توجّه !هان! سالک رند، سالکی است که به فکر خودش باشد: اند فرموده است که میینجا ا

کس  آقا من فلان جا نشسته بودم و فلانگوید  آید و به شما می خواهم چه عرض کنم؟ یعنی آن کسی که می می

اگر یک شخصی یک استکان . کند می ایجاد بدانید دارد در شما تخریبزد،  داشت راجع به شما این حرف را می
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برید؟  بین می ریزید و از جا می در همان یا فرمایید شما بدهد، شما تناول می سم به منزل شما بیاورد و به دست

کنید این سم، شما  چرا؟ چون احساس می .شوئید که اصلا هیچ آثار مخربی باقی نگذاشته باشد چند دفعه هم می

گونه مسائل،  نای. خواهد تخریب کند، حالا او هم نفهمد، حالا او هم خودش نداند کند، می را دارد تخریب می

 .گیرد مسائلی است که برای ما تخریب است و آن حال و روح را می

تر از آن اثر خارجی که دارد، اثری است که روی  مهمام که دروغ و نفاق،  چند مرتبه من خدمت رفقا گفته

، کندرویی بدو خواهد چکار کند؟ یک کسی دروغ بگوید، یک کسی کند، آن را می جاد میخود گوینده اول ای

خب این یک اثر خارجی دارد، تبعات خارجی دارد، تبعات سلبی . خلاف بکند ب بکند، یک کسیتقلّ یک کسی

الآن سر  آن بلایی که و منفی خارجی دارد، این به جای خود محفوظ، ولی قبل از تبعات خارجی، و آثار خارجی،

بعد از یک مدت ! هان، هان! گرداند ؟ برمیکند کنید؟ نفس را چکار می خواهید چکار آورد آن را می مینفس در 

نقدر دروغ گفته که آچرا؟  !اصلا آدم نیست، مثل حیوان است! ای دارد عجب قیافه! اَ: کند آدم نگاه به یکی می

! اصلا یعنی دروغ، هان کند، آدم نگاه می! ی دروغاصلا مجسمۀ دروغ شده، اصلا خودش یعن! اصلا حیوان شده

هان، ریا، دروغ،  ب شده است دیگر؛تقلّ !اش اصلا دروغ است دیگر قیافه !دروغ: انگار روی پیشانیش نوشته

اثری است که خودش بر خودش گذاشت،  آنها همه چیست؟  تقلب، نفاق، پدرسوختگی، حیوانیّت، این

اند، آن یک مسائل دیگری است که آن به جای ؛ حالا تبعات خارجی بمآن اثر را ایجاد کردخودش بر خودش 

 .خود

دادند، در وهلۀ اول برای خود ماست، نه برای خارج؛ به خارج چه  دستوری که اولیاء و بزرگان به ما می

بر این که آن آثار داشته باشند  توجّهفرمودند در ماه مبارک رمضان، رفقا  لذا می. گردد کار داریم؟ به خود ما برمی

و این چه . اثر روزه، مترتّب نشود شود که موجب میشود،  منفی که به واسطۀ عدم مراقبه برای انسان حاصل می

 .خورد رقم می ان در این ماهماهی است؟ این ماهی است که سرنوشت انس

م، دهم، روز اول ماه مبارک، یک قدم نزدیک شدیم، روز دوم، یک قدم دیگر، روز سوم، روز هفت

 خدابیست و دو روز، ! ببینید! شب بیست و سوم دیگر مطلب تمام هم، هفدهم، نوزدهم، بیست و یکم،پانزد

در چون . گیری سال بعد آیید جلو، جلو، جلو، برای تقدیر و برای اندازه طور می کند، همین کند، آماده می آماده می

ؤ و در حال تهیّد و در حال در حال تهجّ را هم باید دو شب قدر قبلس! شب بیست و سوم است دیگر

 .رسیم تا به شب بیست و سوم که میت خدا، بگذرانی و آماده کنی سازی برای ورود به مقام تقدیر و مشیّ زمینه

یک ! ها من این را گفتم! ماه رمضان است لذا شما رفقا بدانید تقدیر شب بیست و سوم شما از روز اول

کنیم قرآن خواندن،  گذرانیم، شب بیست و سوم شروع می نه، حالا ده روز، بیست روز را می :دفعه خیال نکنید

! اصلا! ای ندارد هیچ فایدهها را انجام دادن،  کنیم از همین ادعیه و این ی، شروع مخواندن کنیم جوشن شروع می
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 !بیخود دنبالش نروید، بیخود هم زحمت نکشید

و آن نماز خواندنی که یک دفعه شب بیست و فعه سبز بشود، آن جوشنی که شب بیست و سوم یک د

دا بشود، آن شب بیست اش پی آن جوشنی که از روز اول ماه رمضان زمینه! ای ندارد فایده شروع شود، هیچ سوم

نسبت به آن مقام ر و تنبّه و تذکّ توجّههمان منظور . از باب مثال گفتم! حالا نه فقط جوشن .کند و سوم کار می

 .دوآن حال از روز اول ماه مبارک باید آماده ش .منظور است آن و معبودیّت،ودیّت عب

که چطور  به سمعشان رسیده یا نه، در این دانم که رفقا ام، نمی ههایی هم که قبل کرد لذا بنده در صحبت

اطلاق هم شب قدر شب نوزدهم و شب بیست و یکم  شب بیست و سوم شب قدر است، در حالتی که نسبت به

الساعة  یا مسئلۀ خلق !چاپ نیستمسئلۀ قدر، یک مسئلۀ ام که  جا من خدمت رفقا عرض کردهاست؟ در آن شده

 امضا کنند که و حضرت بردارندبیاورد پیش امام زمان و نامۀ اعمال را بودن که یک مرتبه جبرئیل از آن بالا بیاید 

طور  این نه ،...شود و ین قضیه برایش پیدا میفرض کنید که ا شخص شود، آن طور میشخص امسال این این

 !نیست

بدوش از ماه رمضان . یک جریان تکاملی است، که این جریان تکاملی یک بدوی دارد، و یک ختمی دارد

این بدو از ماه . تأثیر در این مسئله نیستند ها هم بی ماه شعبان، و رجب؛ این: است، و یا حتی قبل از ماه رمضان

در این روزها به کند، آن حالی که انسان  چرخد، تکامل پیدا می چرخد، می آید می شود، دائم می مبارک شروع می

هی ! هان! دوش میکند، در شب قدر تکمیل  حال را پیدا می ر خلاف مراقبه، ـ هر دو طرف ـ آنواسطۀ مراقبه، یا ب

آن حالی که پیدا کرد شب قدر  و چه در جهت منفیدر جهت مثبت، چه . آید می جلو ، آید می جلو یواش یواش

 .شود میتقدیر 

غسل توبه باید انجام بدهند، که همان غسل . فرمودند قبل از ماه مبارک، رفقا توبه باید بکنند لذا می

و  استغفرالله ربّی و أتوب إلیه :بعد دو رکعت نماز دارد که نماز توبه و صد مرتبه در سجدهاستخاره است و 

: های تکثّر و وارد شدن در حریم عبودیّت قرار بدهند جنبهبیرون آمدن از  حال واقعا را در هنگام استغفار حالشان

ها را دیگر ما کنار  خدایا تا حالا هرچه ما انانیّت داشتیم، هرچه ما تفرعون داشتیم، هرچه بیا و برو داشتیم، این

کنی، ما  چه که برای ما تقدیر می کنی؟ آن دهیم، تو برای ما چه تقدیر می و به سوی تو ما قرار میرگذاریم و  می

این باز  !خواهیم بگیریم خواهیم بگیریم، روزه را برای کیف نفس نمی ای که می حتی روزه. خواهیم همان را می

که  که به آن حالات برسد، برای این اینیکی روزه بگیرد برای ! ها خیلی والاست! ها است  هم خودش خیلی مهم

! نایستید! جا بالاتر از این ؟به آن نعمات برسد، باز خیلی زیاد است، ولی باز بزرگان ببینید ما را کجا بردند

حالا اگر ! گیریم می که ما را به تو برساند گیریم برای این ای که داریم می خدایا این روزه: گیریم ای که می روزه

اینجا دیگر خب دیگر چرا ناراحت باشیم؟ ! این روزها نتوانستیم بگیریم، خب نتوانستیم که نتوانستیم یک روز از

حالا اگر نتوانستید روزه بگیرید، کسالتی دارید، . شود یک مواردی پیدا میتوانند روزه بگیرند  برای آنهایی که نمی
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 !کنیم اصرار به روزه گرفتن نمی! گیریم میخواهی بگیریم ن نمی! خدایا ما عبد تو هستیم: طبیب منع کرده

وقتی که انسان به مرتبۀ عبودیّت ! این را هم بدانید یک وقت کاری نکنید که بر خلاف رضای خدا باشدها

این مطلبی که عرض . جا نباید در حال او تأثیر بگذاردخارجی آن دیگر کیفیّت اطواردهد،  خودش را تنازل می

روزه چه حالی داشتند، این منافاتی با این مطلب ندارد؛ چون احساس این است که در کردم که بزرگان نسبت به 

اگر خدا برای من روزه را نخواسته، روزه را  .رساند، من در این ابتهاج هستم می حال روزه مرا به این ،این حال

 ! نخواسته، بسیار خب

 رفتیم پیششان ما می .رده بودنداطبّاء منع کگرفتند؛  خود مرحوم آقا در اواخر حیات خودشان روزه نمی

ما که روزه : گفتند می و نشستند آمدند می خودشان هم می! سفره را بیندازید: گفتند کردیم، می افطار می

اگر نخوریم ! آییم با شما افطار بکنیم اقلّا می! و افطار هم نخوریم کافر مطلقیماگر سحری نخوریم ! گیریم نمی

 !یمشو دیگر کافر می

الآن این مسئله را چون الآن خدا این حال را خواسته،  !کند ست؟ تفاوت نمیا درست؟ اما حالشان چگونه

بله، بنده کسالتی که داشتم، پانزده سال بود که من خود بنده شاید،! ه پیدا بشودهاممکن است برای هم ،خواسته

این حالی که برای انسان در یک سالی است که خداوند توفیق داده،  توانستم بگیرم؛ حالا الحمدلله چند روزه نمی

کنی من  انکساری که هست، یعنی خدایا تو هرچه خیر برای من تقدیر میشود، و آن  همچنین وضعیتی پیدا می

ممکن است . همانیمگیریم، سلامتی ندهی و امر به افطار بکنی، ما  به همان رازی هستم؛ سلامتی بدهی، روزه می

 !آید داشته باشد، که در روزه به دست نمی انسان یک منافعی همین، بیش از آن روزه حتی برای

! ما که محروم هستیم! ای داد: خیال نکنید فقط به روزه است! چقدر رحمت خدا گسترده است! ببینید

از این قضیه حتی  نهاآممکن است سهم ! نه. گیرند و ما نمیگیریم ن دارند روزه میای وای، مؤمنین، رفقا، دوستا

 .بخواهد نگاه بکند دگاهبیشتر هم باشد، وقتی که انسان مطالب را به این کیفیت و با این دی

در سفر حج بودیم، در زمان حیات مرحوم : -گذرد  ظاهرا دیگر وقت دارد می - این قضیه را هم بگویم

بله، در سفر بودیم، در مدینه، یکی . نرسیده بودلین سفر، که بنده سنّم هنوز به حدود هفده سال آقا، در همان اوّ

 و دستش ناراحتی داشت، اگزما آمد. کرد از افراد از دوستان نبود، ولی خیلی نسبت به مرحوم آقا اظهار ارادت می

کنیم و این هم خب با لباس احرام و این  حرکت میچند روز دیگر به سمت مکه  که داشت و ناراحت بود از این

ای کردند و بعد  یک خندهآمده بود پیش ایشان، مرحوم آقا  انجام بدهد؟ اعمال را خواهد ر میچطو ت،وضعیّ

شب ماه مبارک   در سی در نجفکه همان کسی بود  -آبادی  علی سلطانمرحوم آخوند ملافتح: فرمودند که

رفتند در  ها می عراقی و اینو امثال مرحوم نائینی و آقاضیاء ! نوع تفسیر کرد  یک آیه را سی! دارند دیگررمضان، 

 رفتند ها می ۀ خصوصی بود و اینگذشت، یک جلس منزل خودش، یک ساعت یا یک ساعت و نیم از افطار که می
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گفتند تا  می اینها به طوری که ش صحبت کرد،جا، ایشان شب اول یک آیه را معنا کرد و یک ساعت در اطراف آن

رفتند،  میشب دوم . یک همچنین تفسیری ما نشنیده بودیم به حال یک همچنین چیزی ما نشنیده بودیم،

ایشان همان آیه را دوباره خواند و شروع کرد در اطرافش صحبت کردن، اصلا یک مطالب ! عجب! دیدند اِ می

ارتباط با مطالب شب قبل مربوط به آیه بودها، ولی اصلا ! اصلا هیچ ربطی به مطالب دیشب نداشت! دیگر

 !یک همچنین چیزی به نظرمان نرسیده بود اصلا ما تا به حالگفتند  می !نداشت

هر شب همین آیه را ایشان ! شب  تا سی... طور، شب پنجم طور، شب چهارم همین شب سوم همین

 ،های گذشته نداشت هیچ ربطی به مطالب شبکرد، به طوری که  خواند، یک ساعت راجع به آن صحبت می می

 .بود مطلب جدید

مشهد، در بخش افتادم که مرحوم آقا به من فرمودند در بیمارستان که بودیم، بیمارستان یاد این قضیه 

ای طول  یو و خود بخش که آمدند یکی دو هفته سی در سی قلب، سه سال قبل از فوتشان که من خدمتشان بودم

خب ما  . خواندیم میدر وقتی که ایشان خواب بودند جا و دیم آنبودیم و گذاشته بو کشید، ما این مثنوی را برده

  .خواندیم و مثنوی می نشستیم می

 جا؟ کتاب آبی؟گفتند فلانی آن کتاب آبی چیست آنکردند،  یک روز ایشان نگاه می

 !مثنوی: گفتم

 !خب بخوان برایمان! به به! مثنوی؟: گفتند

ید جا را با این! نه: گرفتند اندن و ایراد ما را میکردیم برایشان خو دیگر ما شروع می! کارمان درآمد! هیچی

گفتند خب  طوری باید بگویی و در بعضی از فقرات هم می جا را این ، اینبکشی، این جا را نباید زود تمام کنی

 .کردند می معنیخودشان هم هم خب حالا این شعر را معنا کن و بعد 

 .جا در خدمت ایشان بودیمدر آنخیلی خلاصه برای ما مغتنم بود آن ایامی که 

این را از من داشته باش، مرحوم استادم، حضرت آقای حداد به من فرمودند که ": بعد ایشان فرمودند

هشت   - را از اول تا به آخر خواندمکه من هشت بار مثنوی ": مرحوم استادشان، مرحوم قاضی به ایشان فرمودند

شاءالله خدا توفیق بدهد که ما بتوانیم از این  ن  ا! ام من که نخوانده! ایم؟ خواندهما آیا تا به حال یک دفعه هم  !بار

و هر بار یک معنای جدیدی غیر از  - بهره مند شویم قعا خزائن اسرار استبحار نعمات و رحمت الهی که وا

 کند؟ میای حکایت  از چه مسئلهخب این یعنی چه؟  ".شد معنای قبل برای من از این اشعار حاصل می

 ر داشتند وشب ماه مبارک رمضان را در یک آیه تفسی مرحوم آخوند ملافتحعلی سلطان آبادی، ایشان سی

گویند که قرآن هفتاد بطن دارد، سی بطنش را به ما دادند،  می: ه مبارک بود، فرمودندبعد وقتی که شب آخر ما

 !نرسیدیم بیشتر تا ما به سی. کنیدپیدا  اش را دارد نش طلب شما، بروید از هرکسی که بقیهچهل بط

افرادی که پای این درس بودند، عرض  !سی بطن قرآن را خدا قسمت شخصی بکند! شانخوش به حال
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مرحوم سید جمال گلپایگانی و . ها بودند شیعه امثال مرحوم عراقی و مرحوم نائینی و اینعلمای کردم، اعاظم 

بته حالا این اواخر شاید العلی،  وقت همین مرحوم آخوند ملافتح آن. دکردن طور استفاده می رفتند و این ها می این

ایشان وقتی که  -: مرحوم آقا فرمودند بگوییم در یک حال بوده این قضیه، توانیم حالات داشتند، ما نمی اختلاف

 معمولا اگزماکرد،  ند و این در زمستان عود میپوستی داشته، ایشان هم ناراحتی حرکت کنند برای مکّخواهند  می

از کوفه که  هم موقع حج افتاده بود به زمستان،اتفاقا . شد قدری بهتر می طور است، در موقع تابستان و خب این

که ذهن و فکر ما انقدر در این سفر، این بیماری را از ما بگیر خدایا خلاصه  :خواستند حرکت بکنند، گفتند می

 .هاست، نداشته باشیم به طهارت و تطهیر اینی که راجع گرفتاری  مشغول این مسائل و این

! شود الفور خوب می کند، فی همین که ایشان یک همچنین تقاضایی را از خدا می: فرمودند ایشان می

اه و دو ماه طول خب آن هم بیش از یک م ،...آید برای مکه و مدینه و زیارت و کند می حرکت می !الفور فی

 !بینند شروع شد رسند، دوباره می همین که دمِ دروازۀ کوفه میگردند،  وقتی که برمی کشید و می

به ما هم قضیه را ! تو از ما این سفر را خواستی، ما دادیم و بیشترش را نخواستی! خیلی خب خدا گفت

 .حالت سابقش برگرداندیم

از که انسان باید ببیند او برای ما چه تقدیر و مصلحت کرده؟ : خواستند بفرمایند این مطلب را ایشان می

ی که بدون با این کیفیت است، اثرش، ثوابش، تأثیرش، آن روحانیتش، کمتر است از آن حجّی که آن حجّکجا 

ولی شما ببینید این اولیاء الهی تا کجا رفتند،  !ها مرد بزرگی استن این ابتلاء باشد؟ این مرد این مشکلات و بدو

دهد  حج انجام می بله، خیلی خوب است، انسانخب ! خواهند ما را سیر بدهند و تا کجا سیر کردند و تا کجا می

که  افق بالاترش این استبالاتر هم دارد یا ندارد؟ ، اما کند و خدا هم استجابت میخواهد  و از خدا می با طهارت

و آنی که ! این بالاتر است !دانی، تمام شد خدایا من حرکت کردم به سوی تو با این وضع، خودت می گوید می

آخوند ی که کند، خب حجّ آن حج هم خدا قبول می دهد، آن هم خدا انجام می. کند فرق می آید گیر آدم می

و آن این است که انسان ! هست، اما باز بالاتری هم ی است دیگرمعلوم است چه حجّ ملافتحعلی انجام بدهد،

مان را  دهیم، وظیفه تکلیفمان را انجام می خواهد بیاید، خب بیاید، چکارش کنیم؟ خدایا خون می: عبد باشد

مگر قرار است لباس احرام انسان همیشه حتما  !شود، خب بشود لباس احراممان هم نجس می... دهیم انجام می

 !کنیم، تمام شد آن لباس را طاهر می هر وقت رسیدیم به یک جایی، پاک باشد،

خواهد به آن حال و  نفس می! خودش دخالت کند هم خواهد حتی در امور معنوی هی نفس می! ببینید

آید،  لی دارد دستش خون میلباس احرام است، و! وقتی ببیند اِ. پسندد، در آن حال و هوا قرار بگیرد هوایی که می

گوییم، حالا  حالا ما داریم بابا لبیک می! طوری نبود ای کاش این! إ :شود بدنش نجس است، یک جوری می

! ولی نه شاید این توفیق را ما نداریم؟ طور نبود بهتر بود، اگر این م،کنی داریم فرض کنید به سمت مکه حرکت می
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 .دهند میت یک چیزهای دیگر به او وق وقتی که ول کرد خودش را، رها کرد خودش را، وقتی رها کرد، آن

گفتند روزه نگیر، خب . گیریم روزه توفیق روزه پیدا کردیم، روزه میاین ما در ماه مبارک پس بنابر

 .ل و هوای روزه را باید حفظ کنیمگیریم، همان حا نمی

مبارک  های ماه از مطالبی که نسبت به آن مطالب خیلی مرحوم آقا نظر داشتند، در ماه مبارک، مسئلۀ شب

شود؛ لذا بهتر است انسان خواب شب خودش را کمی  در ماه مبارک، در شب ظاهر می اثر روزه: دندفرمو می. بود

دیوان حافظ را  مثلا! اش نماز بخواند، نه که همه نه این دات و امثال ذلک بپردازد،همین تهجّ ر بهکم کند و بیشت

سید  وفهُلُیا ! کاشفیی الشهدا روضة که فقط انسان بردارد نیست ماه مبارک این. بردارد، اشعار حافظ بخواند

ماه مبارک رمضان، ماه نور است، ! این نیست! نه! و نوحه بگذارد م را بخواند و روضهقرَّمُ قتلمَیا ابن طاووس 

 زی با خداست، گریه و روضه و این مسائل،با ماه بهجت است، ماه سرور است، ماه کیف کردن است، ماه عشق

البته آن هم جای خودش را دارد، و آن ایام و لیالی مصیبت هم که خب به جای خودش هست؛ اما انسان باید 

اش بگذارد روضه بخواند، روضه گوش  که همه نزدیک کند، و آشنا کند، نه اینحال و هوای خودش را با آن فضا 

 !خب حالا خوب شد: کند و گریه کند و بگوید

یات بزرگان، کلمات قصار بزرگان، مطالعۀ در احوال بزرگان، خواندن اشعار حکا! این نیست قضیه! نه

یک شب  بردارید. ، حافظ شیرازی، مثنویها ناحافظ شیرازی، البته خب برای فارسی زبعرفاء و اولیاء الهی، 

نا، و در اشعار مولا! ل کنیدمثنوی بخوانید، تأمّدو صفحه  ،یک صفحه! بخوانید ببینید چکار کرده این مرد

های مرحوم آقا، نسبت به  های اخلاقی، کتاب طور در سایر اشعار و حکایات و قصص بزرگان، کتاب همین

 .به روزه و به آثاری که روزه دارد توجّهتواند کارساز باشد؛ با  ها، این خیلی برای انسان می مسائل مختلف و این

نیست و  ر و بازگو کردنتذکّ دیگر نیازی بهلع هستند، و خب رفقا از آن مطّمطالبی هم هست که البته 

ادامه خواهیم  برای بعد از ماه مبارکدیگر  را ۀ مطالب عنوان بصریشاءالله اگر خداوند توفیق عنایت کند، تتمّ ان

 .داد

د مَّ د و آلِ محح  اللهمَّ صلِّ عَلی محمَّ


